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   يجانیش یجلال يدجمش                     

 چكيده
چيستي انسان ومراتب كمال وجودي او نزد عين القضات » موضوع مقاله حاضر  پژوهش پيرامون 

تجليّ وظهور است كه بر  ريۀنظ بر مبتني -عارفانمانند ديگر  -وي شناسي انسان. است« همداني 
انسان مظهر كامل و  ،عارفاناز نگاه . وجود خداست« مَظهر» از جمله انسان  عالم و ۀاساس آن هم

از نظر عين . ن جهت بيشترين شباهت وتناسب را با وجود وي دارداي خداوند است واز اتم
وي در بعُد  ليكن حقيقت ،مركب از روح وبدن است انسان موجودي دوساحتي و ،القضات

متكلمان  ۀبا عقيد داند و ميروح را موجود مجرد  ،او همانند فلاسفه. روحاني او قرار گرفته است
داند؛  مي كتاب و سنتمخالف  مخالفت ورزيده است وآن را كفر آميز و اند كه منكر تجرد روح

داند،  مين« ن ناطق حيوا» ماهيت انسان را  همانندآنها  در عين حال با حكما نيز مخالفت ورزيده و
داند كه با علم حضوري وشهود قلبي ادراك  مي« بصيرت» ترين ويژگي انسان را صفت بلكه مهم

داند كه از عالم بالا بر او افاضه شده است و در  ميرا ملكوتي  مينفس آد ،به علاوه. شود مي
پس از »د: گوي ميورزد و ميمعرفت نفس بر وساطت وجود مقدس رسول اكرم)ص( تأكيد بسيار 
 ،به نهايت انتهاي خود رسد آنكه انسان از شراب معرفت مست شود، چون به كمال مستي رسد و

پيامبر اسلام، ناشي از همان بينش مبتني  ۀن نگاه وي در باراي «كنند جلوه وي بر (ص)نفس محمد
الك ظهور است كه معرفت خدا را از طريق تجليّ وظهور انسان كامل بر انسان س بر تجليّ و

 هرآنچه را در باب انسان وكمالات وجودي ،دهد كه عين القضات ميما نشان  هاي يافته. داند مي
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پايبند به شريعت بوده وخود  مسلماني معتقد و بر گرفته و كتاب و سنتآنهارا از  ،او گفته است 
 . ن مقاله، روش توصيفي و تحليلي استاي روش تحقيق در. نيز عامل به آن بوده است

 . تجليّ ،بصيرت، عين القضات، انسان كامل، شهود عقلاني، دل هــا: ـدواژهکلي
 

 مقدمه

موضوع بحث  عارفانماهيت وچيستي انسان از جمله مسائلي است كه در فلسفه، علم اخلاق و
 و شناسي واقع شده است وهر يك به مقتضاي جهان عارفان وگفتگوي فلاسفه، عالمان اخلاق و

فلسفي مبتني بر اصالت دادن به  شناسي جهاناند.  بارۀ انسان اظهار نظر كردهدر  ،خود شناسي انسان
 ،زنجيرۀ طولي مخلوقات ه ول، انسان در سلسشناسي ن نوع جهاناي بر اساس ،است« قانون عليت » 

مراتب نزولي  اند مطابق آنچه منطقيان گفته ن زنجيره است واي نوع سافل وآخرين مخلوق در

 ،جوهر ،ن زنجيرهاي در. انسان و  ميجسم نا ،تيب است : جوهر، جسم)مطلق(ن تراي موجودات به
ديگر نوعي نيست؛ وچنانچه  ،انسان نوع سافل است كه پس از او جنس الاجناس و جنس عالي و

يا  يياروپا و ييرا تقسيم كنيم بايد اورا به صنف تقسيم كنيم از قبيل : انسان آسيا بخواهيم او
 ن نگاه، انسان به موجود متفكر صاحب خِرد تعريف شده استاي در. سواد بي انسان با سواد و

 . )انسان حيوان ناطق است(

تعريف آن نيز  ،است« ظهور تجلّي و ۀنظري» ي مبتني برعارفان شناسي ليكن از آنجا كه جهان  
 ،انسان همانند موجودات ديگر ،فلسفي شناسي در جهان. فلاسفه است متفاوت با تعريف حكما و

 گونه ي، انسان هيچعارفان شناسي در صورتي كه در جهان ،موجود مستقل لحاظ شده است
استوار است وحال « مَظهر» و« ظاهر» بر تقسيم وجود به  شناسي ن جهاناي ،استقلالي از خود ندارد

 شناسي در جهان ؛فلسفي بر تمايز ذاتي ميان علت ومعلولي  شكل گرفته است شناسي آنكه جهان
 برخوردار است و« بود» اوست كه از  صفت  يعني  خداست و« ظاهر» همۀ حقيقت از آنِ  يعارفان

اختلافي  كثرت و ،ن اساساي بر و اند «نمود» ماسوي الله)عالم( از جمله انسان، تنها  داراي صفت

 شناسي كه در جهان« كثرت مراتب»نه ، است« كثرت مظاهر» كه در جهان وجود دارداز نوع
 گونه تعارضي با وحدت  ذاتي حق تعالي ندارد و البته كثرت مظاهر هيچ و شود  ميفلسفي مطرح 

 ،هاي مختلف در قالب صورت خداوند به طور دائم و« تجددّ امثال» و« خلق مدام»بر اساس نظريۀ 
طوري كه در هيچ يك از تجليات وجودي او، تكراري  هكند ب ميبر موجودات تجلّي وظهور 

 نويسد:  ميعين القضات . داي التجلي ( تا احساسس خستگي پديد نيست ) لا تكرار في
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را وقت  را در اوقات بسيار بر يك شكل وحالت بينند، از ديدن آن وقت او هرچيزي كه او
تر بيند، عشق  يا هر روزي در جمالي زيادت وشكلي افزون د، اما چون هر لحظه واي ملامت

را  "يحبّونه  "هر لحظه تمثّلي دارد مرَ « حبّهم يُ "ارادت ديدن مشتاق زيادتر  زيادت شود و
ن مقام، عاشق هر لحظه معشوق را به جمالي ديگر اي همچنين تمثلي دارد، پس در "يُحبّونه"و

 .(124-125ص، 1393القضات، بيند  وخود را به عشقي كمال تر وتمام تر ) عين

جنبۀ  يابد و ميانسان با خدا معني  ارتباطيشۀ عين القضات بر محور اند  تجلي در ظهور و ۀمسئل  
خود را بر انسان سالك إلي « الّنور» ن باور است كه خداوند با اسماي وي بر ،شناسانه دارد معرفت

آنها  ،تجلي  آن بر موجودات نور نيز يك حقيقت وجودي است كه  در اثر سازد و ميالله متجلي 

كند كه فرموده  ميسخن پيامبر)ص( را نقل  ،داو براي تأييد نظر خو. آورد ميرا از عدم به هستي 
به  تحقيق خداوند موجودات را از  ؛ثمُّ  رَشّ عليهم من نوره ،إنّ الله خلق الخلقَ من ظلمته» است : 

 .(255-256ص، همانآنگاه از نور خود بر آنها تاباند)  ،ظلمت ]عدم[ آفريد
 ه است:مولوي نيز در اشاره به همين گفتار رسول اكرم)ص( سرود  

 ور اوــردد نـز نگـرگـرق هــتـمف ق رشَّ عَليهم نُورهُُ     ـــكه حــونــچ
 تا بگويم وصف خالي زآن جمال ره      ـهم اي ذارـــان بگــك زمـــي

 هردو عالم چيست عكس خال او  ال او     ــال حـــايد جمــان نــيـدر ب
 اهد كه بشكافد تنم   خو ق، ميــچونكه من از خال خويش دم زنم      نط

 (193-190، دفتر دوم، ابيات مثنوي)              
 

 چيستی انسان از نظر عين القضات

نظري حقيقت انسان متفاوت از آن چيزي است كه  عارفانكه اشاره كرديم، در طور همان
اين تفاوت كه دانند، با  اند، البته هر دو گروه انسان را مركب از روح و بدن مي فيلسوفان بيان كرده

دانند كه حق تعالي از روح خود در انسان دميده  مي« لطيفه رباني» عارفان حقيقت انسان را همان

 است ييد اسمااست كه محل تجليات صفات الهي ومَظهر تعد« قلب»اين لطيفه همان است و
ميان  داند كه ابن عربي نيز حقيقت انسان را همان لطيف انساني مي .(141ص ،1376) كاشاني، 

اين لطيفه قلب است كه در فارسي دل ناميده . روح الهي يا نَفسَ رحماني و جسم قرار دارد
قلب جسماني كه گوشت پاره صنوبري و در جانب پهلوي چپ و زير سينه  ،اين لطيفه. شود مي

اما ميان قلب روحاني و قلب جسماني مناسباتي است كه كه به سبب آن قلب  قرار دارد نيست؛

اند از جمله اينكه: قلب جسماني پيوسته ميان خون شرياني)لطيف( و  را هم قلب گفته روحاني
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قلب روحاني نيز همواره تحت تأثير روح)لطيف( و . خون وريدي)كثيف( در حال تحول است
نفس در حال تقليب و زيرو رو شدن است و مناسبت ديگر قلب جسماني و روحاني اين است كه 

ني هر آدمي وابسته به قلب جسماني است، اگر قلب تباه شود و از كار گونه كه حيات جسما همان

حيات معنوي انسان هم منوط به قلب معنوي . بايستد انسان با مرگ جسماني رو به رو خواهد شد
اوست و اگر اين قلب مبتلاي صفات نفساني شود انسان بيمار اخلاقي است و اگر به كلي مغلوب 

. 377، ص2و ج 275، ص1ج شود) ابن عربي، معنوي انسان نابود مينيروهاي نفساني شود، حيات 
 .(98-100ص، 1372كاشاني،

آن نيز  شناسي ي، انسانعارفان شناسي ن نيز اشاره كرديم، متناسب با جهاناي كه  پيش ازطور  همان   

سه نظريه  ميگويد، در بارۀ حقيقت آد ميعين القضات . فلسفي است شناسي متفاوت با انسان
 نويسد : ميود دارد ووج

و گروهي  ديگر از  ...جز ] همين [ قالب  نيست پندارند كه  آدمي گروهي از عوام چنين مي
وصوّركم فأحسنَ  "گفت: -تعالي -هم قالب، چنانكه خداي علما، هم جان فهم كنند و

 .(159ص، 1373عين القضات، )يعني صُوركم بالقالب، فأحسنُ صُوركم بالرّوح "صُوركم 

 نويسد: ميداند  ميدر بارۀ نظر گروه سوم كه آن را نظر خواص  و  
قالب را از ذات انسان  اما گروهي خواصّ، اطلاق  لفظ انسان را جز دربارۀ جان ندانند و

 را كه جان است راكب و دانند و] حقيقت[ آدمي ندانند، به هيچ، بلكه قالب را مرَكب مي
اسب  ديگر باشد و گر كسي بر اسب نشيند، اوهرگز مَركب از ذات راكب نباشد، ا ؛سوار
ن مرغ، خود قفس است اما بينا چون اي مرغ ديگر، نابينا چون قفس بيند، گويد: قفس و. ديگر

ا مرغ را خلاص دهند،قفس را از براي مرغ به كاردارند؛ ام قفس بيند كه از براي مرغ باشد و
 .(159-160ص، 1386،هموكجا برند؟) 

«  پندارند ميگروهي عوام »، تصريح كرده است كه نخستقضات در بيان نظر هرچند كه عين ال  
 ،بازار نيست سواد كوچه و عوام الناس ومردم بي ،مقصود وي از كلمه عوام ،ليكن بايد دانست

. برخي از متكلمان مسلمان است كه قائل به تجرد روح  نيستند ،ن اصطلاحاي بلكه  مقصود وي از
 «جوهر فرد است،شاناي تكلمان قائل به جوهر مجرد نيستند وجوهر نزدم» نويسد: ميلاهيجي نيز 

 سخن خود وي است كه  ،القضات نظر عين ن استنباط ازاي دليل بر» .(325ص ،1383)لاهيجي،
ن سخن بدين معناست كه گروه نخست اي «...وگروهي ديگر از علما»گويد:  ميدربارۀ گروه دوم 

عين القضات در . شان به عوام تعبير كرده استاي تحقير نظر آنها ازوي براي . نيز جزو علما هستند
 نويسد:  ميبارۀ عقيدۀ متكلمان ونقد آن  
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بريزد در  بپوسد و محض[ قالب است و دِ ]صرِف ومجر  عزيز هركه گويد كه آدمي اي اام
ه : جز عَرض نداند، چنانكه اعتقاد متكلمان است وگويند ك جان را عَرَض خواند و گور، و

اگر . ن اعتقاد با كفر برابر باشداي ؛ن شيوه داننداي روز قيامت خدا باز آفريند واعادت معدوم از
بل الرّفيق  "به وقت مرگ چرا گفت:  -عليه السلام -به مرگ فاني شود، پس مصطفي  آدمي

أو  ةـٌ مِن رياض الجن ةـالقبر روَض "وآنكه گفت : "«الأعلي والعيش الأصفي والكمال الاوفي

ولا تحسبنّ الذّين قُتلوا في سبيل الله  "ن معنا از خدا بشنواي  تمامي و ..."حُفرۀ ٌ مِن حُفرِ الناّر 
 .(160-169ص، 1373، القضات عين«)...امواتا بل أحياءٌ عند ربهم

نظر متكلمان . ارزشمند است نقد وي در بارۀ نظر متكلمان حائز اهميت و نظر عين القضات و  

ا حداقل به ماترياليسم منجر ياز عالم است  ييگرا ماده تفسير ماترياليستي و ونوعي تحليل 
 معتقد است كه با مرگ و ،داند ميملكوتي  از آنجا كه عين القضات روح را مجرد و گردد و مي

ن فقره از گفتار خود به دو اي وي در. شود ميفاني ن ،انسان به واسطۀ داشتن روح مجرّد ،فناي بدن
ن باورند كه عالم از اعراض اي اشاعره بر. 1متكلمان اشعري اشاره كرده است:  هاي يشهندا مورد از

دانند ومطابق قاعدۀ :  مي« روح بخاري » تشكيل شده است  و روح را نيز جسم لطيف يعني همان 

همۀ . 2؛گردد ميبا فناي بدن روح بخاري نيز كه جسم است فاني « العرض لايبقي زمانين» 
 ،انسان پس از مرگ ،گويند ميبدين معنا كه  ،اند معدوم ۀقائل به اعاد ،جمله اشاعره متكلمان از

 . گرداند ميرا زنده  شود وخداوند در قيامت دو مرتبه او ميمعدوم  فاني و
با استشهاد به روايات نبوي وآيات  پردازد و ميدوم متكلمان  ۀنجا به نقد عقيداي عين القضات در  

براي انسان  از  داند و ميبرابر با كفر  كند و اعتقاد به آن را مساوي و ميطال آن را رد واب قرآن
اگر چه »  انسان دارد: يدربارۀ بقا ييطريق تجرّد روح حيات جاودانه قائل است وي تعبير زيبا

 "مقعد صدق"جان را به  ،اگر قالب را به منزل گور برند. باقي باشد قالَب بميرد، جان زنده و

 .(162ص ،همان«) رسانند
« روح بخاري » مقصود متكلمان از جسم لطيف نيز همان چيزي است كه اطبّاي قديم آن را  و  

 . ناميدند مي

فلاسفه است كه انسان را  ناظر به ديدگاه حكما و ،كه عين القضات ذكر كرده است ميو نظر دو  
مركب از  ساحتي است ودو  گويند انسان موجود دو بعدي و مي دانند و ميجسم  مجموع روح و

تركيب اتحادي ،ن تركيباي ااي نظر دارندكه ن تركيب اختلافاي جسم است ليكن در بارۀ روح و
نظر سوم كه از آن با عنوان نظر خواص تعبير كرده است، مقصودش نظر  در.  مياست يا انضما
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نظر سوم را  ۀليكن بيان وتوضيح وي دربار ،است كه خود نيز بر همين عقيده است عارفاناهل 
ن بيان همان بيان ابن سيناي فيلسوف اي زيرا ،ناميد ،هستند عارفانتوان نظر خواص كه همان  مين

نجا ميان ادعاي وي مبني اي حداقل در. داند مييعني همان مَركب « مَطيّه» است كه بدن را

عين القضات دۀ اي با ن نظر سوم، نظر خواص است با بيان وشرح وي در تعارض است واي نكهاي بر
 . داند در تعارض است مي« لطيفۀ الهي» كه انسان را

 
 دوبعدي بودن انسان

ن نكته را اي عقل وروح لازم است ۀبا حكما در مسئل عارفانپيش از پرداختن به به بيان تفاوت نظر 

 انسان موجود دوبُعدي يا چند ساحتي  و نيز از نظر حكما،  و عارفانهم از نظر  يادآورشويم كه
 بعد غيرجسماني داراي چهار نام و. بعد غيرجسماني ركب از دو چيز است: بعد جسماني وم

البته معناي اين سخن اين نيست كه بعد غيرجسماني . قلب روح و ،عقل ،اصطلاح است: نفس
ليكن چهار نوع  ،بلكه بعد غيرجسماني نيز مانند بعد جسماني يك چيز است ،چهار چيز است

هو » تعريف قلب : . اند حال فلاسفه  هر كدام را جدا گانه تعريف كرده در عين. رد داردككار
 ،مفاتيح الغيب ملا صدرا«) المُدبّر للبدن الإنساني، لا العضو الصنوبري الشكل ،الروح الإنساني

 ،المنُوّرهُ باالعقل العملي ،أي نفسهُُ الناطقهُ ،القلب الإنساني» در جاي ديگر مي نويسد:  و (103ص

 .(226، صهمان «)عملٍ لحواسه الروحانيهلمُست
از آن جهت كه نفس مُدرك كليات  ،ندهستقلب از مراتب نفس  روح و به بيان ديگر، عقل،  

 گردد و ميكه حال به حال  چون است آن را عقل، واز آن نظر كه جسم لطيف است آن را روح و
ن اي تسميۀ خود نفس نيز براي وجه و اند ني است آن را قلب ناميدهگودگر ب ومدام در حال تقل

اداره  است كه كشتي بدن را هدايت و ييهمانند ناخدا است كه تعلّق تدبيري نسبت به بدن دارد و

نفس . عقل عملي نها براي خود اطلاقاتي دارند از قبيل: عقل نظري واي هركدام از و. كند مي
 نفس ناطقه را و« جان»بخاري را  روح ،سينا ابن و روح مجرّد روح بخاري و. نفس مجرّد منطبعه و

 .فصل آخر( نفس،  5باب  ،شيرازي )ناميده است« روان»

هم را دارد و صنف وگروهي اصطلاحات مختص به خود  نكه هر طايفه واي باب در عين حال از  
متمايز از  اند اولويتي كه براي آنها قائل ن اصطلاحات متفاوت است وهم اهميت واي تعابيرشان از

« قلب»براي  عارفانكه  عقل داراي اهميت است،در صورتي ،ت به عنوان مثال، نزد حكماهم اس
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برند، مقصودشان از  مياگر در مواردي هم اصطلاح عقل را به كار  و اند اولويت قائل اهميت و
 .(320ص ،1ج،1387قيصري،  )عقل، روح است ونه قول نظري فكري

است از  ميمحل معرفت آد مربوط به منبع و ،فلسفي ي وعارفان شناسي تفاوت اصلي ميان انسان  

. نامند مييا دل « قلب» ن منبع را اي عارفانليكن  ،عقل نظري انسان است ،نظر حكما منبع معرفت
 گويند مينه قوۀ نظري فكري كه حكا  روح است و« عقل»از  عارفانگويد، مراد  ميقيصري 

« طبيبان دل» را  دهند كه مشايخ خود ميچنان به مركزيت دل اهميت  عارفان. (جا همان )
 كند كه وي در بارۀ اهميت  ميقول علي بن سهل نقل  هُجويري از. (76صنامند) هجُويري،  مي
دل، دل  ،گويند ميباز] تاكنون[ مردمان  -عليه السلام -از وقت آدم» چنين گفته است: «  دل» 

عوام . بينم مين ست يا چگونه است؟ وبينم كه مرا بگويد كه دل چي مي ومن دوست دارم كه مرد
 اما  ،مغلوبان ]هواي نفس[ را باشد صبيان و نزد مجانين و ،خوانند وآن اي آن را گوشت پاره

يعني اگر عقل را دل . شنويم ميپس دل چه باشد كه دل از دل به جز عبارت ] لفظ[ ن. دل باشند بي
آن نه  ،ميياگر علم را دل گو دل است و آن نه ،ميياگر روح را دل گو آن نه دل است و ،خوانيم

 .(220ص، همان )«.از وي به جز عبارتي موجود نه پس همۀ شواهد حق را قيام به دل و. دل است

نه آن است كه عوام  ،حقيقت انسان همان حقيقت انسان است و« دل» مقصود علي بن سهل از 
 نامند و مي) يا مر كز آگاهي (  نه آن چيزي است كه حكما آن را عقل، روح وعلم پندارند و مي

يا همان قلب هستند كه « دل» متكي به  قرائني است كه همه قائم و شوهد و نها الفاظ واي گويد مي
 . لفظ است بيان و فوق عبارت و

 
 کمالات انسان از نظر عين القضات

گويد،  مياو ابداعي دارد  ۀكند كه در نوع خود جنب ميذكر  عين القضات براي انسان كمالاتي را

باعث )عامل و سبب(  آدم دو در هريك از بني ،بلكه صفات بسيار دارد ،يك صفت ندارد ميآد»
دل رحماني  جان و و شيطاني بود ،ونفس ديگري شيطاني : قالَب ]كالبد[ است : يكي رحماني و

در عالم هرگز نفس را  ،پيشي قلب يافتي اگر سبََق و. ل چيزي كه در قالب آمد نفس بوداو بود و
صفت ظلمت  ،نفس كثافتي ] ظلمت [ به اضافت ] به نسبتي كه [ با قلب ] دارد[ و ،قالب. نگذاشتي

 ،نفس را وطناند.  الفت گرفته با يك ديگر انس و قالب نيز از خاك است وظلمت دارد و دارد و

 د ودهن ميمزيد هوا وضلالت  اي نفس را هر لحظه. صدر آمد ،قلب را وطن پهلوي چپ آمد و
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 «"أفمن شرح صدرَهُ للإسلام فهو علي نُورٍ منِ رَبهّ"كنند كه  ميدل را هر ساعتي به نور مزينّ 
 .(195ص، 1373القضات،  عين)
 ظلمت خلقت انسان تركيبي از نور)صفت رحماني( و ن است كه وجود واي مقصود وي  

است « نفس» گيرد  مين باور است كه نخستين عضوي كه در جنين شكل اي او بر. )شيطاني( است
. روحي در عالم نباشد قلب شكل بگيرد مانند آن است كه نفس و ،نخستچنانچه  ،افزيايد مي و

نفس نيز  ظلمت است و داراي كِدري و ،كه با قلب دارد اي اضافه گويد، بدن در نسبت و مي
با  ،است داراي ظلمت صفت ظلمت ) يعني همان بُعد شيطاني( را دارد وچون بدن هم از خاك و

گويد، محلّ نفس در پهلوي چپ  ميدر پايان . كنند ميارتباط پيدا  تناسب و يك ديگر سنخيت و

لحظه  گويد، نفس هر ميقلب  در تفاوت  ميان نفس و و. ليكن قلب در سينه قرار دارد ،بدن است
، همان است)« نفس امّاره » اين نفس  البته مقصودش از شود و ميگرفتار وسوسه وگمراهي 

نۀ خصال ذميمه آي نفس» گويد:  مين نفس امّاره سخن اي  مدام از مذمت ،عين القضات .(198ص
دل( هر لحظه با نور  ولي قلب)يا. (289ص، همان «) نۀ خصال حميده بودآي دل عقل و باشد و

 . ۀ شريفه استشهاد نموده استآي  براي تأييد سخن خود به و. گردد ميالهي آراسته 

با انسان  ارتباطلطف او در  گويد، خطاب خداوند و ميدر اهميت قلب )دل( عين القضات   
 ومحبّت او هرگز بر قالب نيايد و -تعالي -نظر حق:» بدن وي  نه جسم و است و ميمتوجه دل آد

ولكن ينظر إلي  ،إنّ الله لاينظر إلي صُوركم ولا إلي أعمالكم  "دل افتد كه  بلكه بر جان و ،نيفتد
 ترين كمالات انسان از نظر عين القضات عبارت است از: ( مهم163ص ،مانه )«"قلوبكم

 
 ملكوتی بودن نفس انسان. 1

وگاهي . داند مين است كه او نفس انسان را ملكوتي اي از جمله خواص انسان از نگاه عين القضات

هيچ  است و طالب دل رونده ،گويد، همۀ موجودات مي و. كند ميتعبير « القلب بيت الله» از آن به 
عين القضات،  )همين است« القلب حرم الله » معناي  راهي  به سوي خدا  بهتر از راه دل نيست و

هم  قلب مؤمن هم مونس  اوست و»  نامد : مي« عرش الهي » را  مينيز قلب آد ( و23ص، 1373
صود مق ،هركه طواف قلب كند "قلب المؤمن عرش الله "هم موضع اسرار اوست  اوست و محبّ 

 «را باز نيابد چنان دور افتاد كه كه هرگز خود ،غلط وگم كند ،هركه راه دل يافت و

 نامد كه از عالم عِلوي و مي« لطيفۀ الهي » حقيقت انسان را  ،عين القضات .(24ص،همان) 
 ،همان )زيرا  طور وراي طور عقل است ،شناخت آن را ندارد ييانسان توانا ملكوتي آمده است و
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از  كه قلب لطيفه است و اي دريغا هرگز ندانسته» نويسد:  ميدربارۀ  تفاوت آن با بدن  ( و142ص
مناسبت  خود هيچ الفت و. از عالم سفِلي است قالَب كثيف ] ظلمت[ است و عالم عِلوي است و

إنّ الله يحول  "قالب برگماشتند كه  رابطۀ ميان دل و واسطه و ،نباشد شان ]اين دو[ نبود واي  ميان

دل با آن لطيفه بگويد،  ،تا آنچه نصيب دل باشد ،تا ترجمان قلب وقالب باشد "بين المرء وقلبه 
به  و يين باور است كه قلب به تنهااي عين القضات بر .(143ص، همان )«وآن لطيفه با قالب بگويد

ينۀ  تواند زم مين بدن نيز ظلمت است و ،از سوي ديگر. تواند معرفتي حاصل كند ميخودي خود ن
 اي محتاج به واسطه ،نفس براي معرفت ،بنا براين ،معرفت قلب را فراهم سازد يا آن را بشناسد

 داند:  مين واسطه را شرح صدر از جانب خدا اي  وي ،بدن وساطت كند است كه ميان آن و
؟ اگر قلب را مجردّ ] تهي وخالي[ در اي چه فهم كرده "ألم نشرح لكَ صَدرَكَ  "دريغا از 

قالب به  و كنند[ ب تعبيه كردندي، قلب با قالبَ قرار وانس نگرفتي ] رابطه بر قرار نميقال
توانست  قلب ملكوتي يا حرارت غريزي   احوال قلب طاقت نداشتي وگداخته شدي] بدن نمي

. قالب حايل كردند، ميان قلب و را واسطه و  ن لطيفه، حقيقت آدمياي  آن را تحمّل كند[

در مُلك، كسي زبان ملكوت نداند،  ؛قالب مُلكي اني كه قلب ملكوتيست ون قدرداي  دريغا
 .(143ص، همان )«اگر زبان جبروتي ] واسطه [ نباشد

تعبير « روح» به  ،ناميد ه است« دل» و« قلب » عين القضات گاهي نيز از حقيقت انسان كه آن را    

 شود: ميم بالا بر انسان افاضه است كه از عال« روح قدسي» مقصودش از روح همان  كند و مي
فضيلت يافتند بر ديگران، به ] واسطۀ[ روح يافتند، كه  آدم وآدميان كه كرامت كمال و 
ن اي  "نَفختُ فيه من روحي و "روح از عالم خدا به قالب فرستادند كه  و "وأيّدناه بروحٍ منهُ"

را  را روي نمايد، آنگاه تو تو "وكذالك أوحينا إليكَ روحا مِن أمرنا "ت كه اي ناي باشد تا

 .(149ص، همان )«چه معني دارد؟ "يسئلونكَ عن الرّوح قل مِن أمر ربيّ  "بگويدكه 

 ،كه بر انسان افاضه شده است ييكه اشاره كرديم، مقصود عين القضات از روح خداطور  همان   
  نوع ديگر، است وعتقد اطبوي قائل به سه نوع روح است : يك نوع آن م. همان روح قدسي است

او . خود وي است و عارفاننظر  يك نوع نيز همان روح قدسي است، عقيده و نظر حكما و
 ،ا وحكماد، ودو ] نوع[ ديگر هستند كه اطب[ را قدسي خواننيين روح] روح خدااي »نويسد :  مي

خواهند  ،نبه روحاني آ روحاني خوانند و ،آن ديگر را علما كه خوانند ويكي را حيواني و متحر
 ك، همان متحر مقصود وي از روح حيواني و .(152ص ،همان «)كه با قالب آن را اضافت كنند

حكما نيز آن را در آثار خود ذكر  است كه يك اصطلاح پزشكي قديم است و« روح بخاري » 

 . اند  كرده
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 ي از بصيرت )یا معرفت قلبی(برخوردار. 2

 انسان داراي صفات وكمالات متعدد و ،ملاصدرا نا وسي مانند ابن اي فلاسفه از نظر حكما و
يعني تفكر « نفس ناطقه» ترين خاصيت انسان را در برخورداري وي از  ليكن مهم ،شماري است بي

  .(81ص، 9دانند)ملا صدرا، ج ميشناخت مجهولات  انديشه و و
اخص خواص ليكن  ،عين القضات نيز قائل است كه انسان داراي صفات متعدد ومتكثر است  

مقصود وي از بصيرت آن  و. داند ميمنبع معرفت  آن را نيزقلب) يا دل(  و« بصيرت»انسان را 
درون  در  ميبلكه مقصودش از آن وجود چش ،نامند ميچيزي نيست كه حكما آن را عقل وخِرد 

بديهيات عالم ازلي را درك خواهد  ،به روي انسان باز شود ن چشم اي  است كه هرگاه  ميآد

اشاره شد، نيروي بصيرت با عقل متفاوت  كه طور  همان .(67ص، 1379عين القضات،  )كرد
نكه تورا مغرور اي چشم بصيرت شروع به باز شدن كرد، منظورم بصيرت عقل نيست تا» است:

ليكن از آنجا كه معرفت  ،كند ميعين القضات وجود عقل را انكار ن .(7ص ،همان») گرداند
در  داند و ميآن را منبع مطمئني ن ،تواند حقايق ازلي را ادراك كند مين محدود است و ،عقلي

نسبت چشم عقل باچشم بصيرت مانند نسبت پرتو » داند: ميقياس با بصيرت نفس آن را قاصر 

ي مانند قصور وهم است در عارفانآفتاب است با ذات خورشيد وقصور عقل در ادراك معاني 
كه كارش ادراك « قوۀ واهمه» گويد، همچنان كه  مياو  .(28-29ص، همان )«ادراك معقولات

معاني كلي را ادراك كند، عقل نيز از  تواند معقولات يعني مفاهيم و مين است و ييمعاني جز
طور وراي   ،ن گونه معانياي ناتوان است زيرا كه  ،ي يعني همان حقايق ازليعارفانادراك معاني 

مانند تن است به  ،اني نسبت به طوري كه وراي عقل استيقين بدان كه عقل انس:»  اند طور عقل

تفاوت ارواح پنهاني را كه در آنها مانند  ،عارفان كامل در بارۀ معرفت از ديدن كالبد عقل ،روان
گويد، همچنانكه  مياو  .(97ص، همان )«كنند ميآتشي در دل سنگ پنهان شده است استدلال 

ي را ادراك عارفانحقايق  تواند مفاهيم و ميعقل نيز ن ،روان را بشناسد بدن قادر نيست روح و
طور وراي  اين همان كند و مين حقايق را كه از ديد عقل پنهانند ادراك اي  عارف كامل كند و

 . عقل است

 
 ادراك حقيقی ( نزد عين القضات اهميت معرفت قلبی) بصيرت و

صفت بصيرت است وي   ،اتاخص خواص انسان از نظر عين القض كه اشاره كرديم،طور  همان
برد وآن را با علم ازلي پيوند  ميبهره «طور وراي عقل» طور مكرر از اصطلاح:  هب ،در شرح آن
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نيز ادراك حقيقي از نظر عين القضات لازم است بدانيم كه  ن اصطلاح واي براي توضيح . زند مي
ر ) طو به تعبير خودش: ي) ومرحلۀ ادراك حس. 1سه مرحله قائل است :   ميوي براي ادراك آد

طور  ،طور به معناي روش است واژۀ. طور وراي عقل. 3 ؛ادراك عقلي) يا طور عقلي(. 2 ؛ي(حس

حقايق متعلق به ماوراي طبيعت مانند  ،به نظر عين القضات. وراي عقل يعني روش مافوق عقل
توان با نيروي عقل آنها  مينه  توان از طريق حس ومشاهده طبيعي فهميد و مينبوت و ولايت را نه 

 با سير و ازد واند درك آنها انسان خودرا به زحمت لازم است براي فهم و ،را ادراك كرد
 .(17ص، همان )باطن خودرا پاك سازد تا چشم بصيرت پيدا كند تهذيب نفس، قلب و سلوك و

خِرد براي .  . .با عجله تكذيب نكن دقت كن و» نويسد: مين سه نوع ادراك اي در بارۀ تفاوت و

معاني كلي[ آفريده شده است، چنانكه چشم]  دريافت بعضي از موجودادات ] ادراك معقولات و
از دريافت  يعني ادراك حسي[ براي ديدن قسمتي از موجودات ديگر  خلق شده است و

، همان )همچنانكه عقل از ادراك بيشتر موجودات عاجز است ،ناتوان است ها دنيييوبو ها شنيدني
 .(50ص

شود،  ميمحور گفتار عين القضات در ادراك طور وراي طور عقل كه با بصيرت دل ادراك    

گاهي . كند ميمتعددي ياد  ن عالم با تعابير مختلف واي  وي از. حقايق مربوط به عالم ازلي است
ر د ( و58ص، همان نامد) ميآن را عالم الهي يا عالم امور الهي وگاهي نيز آن را عالم ملكوت 

نيز « خزانۀ نبوي»آن را افزون بر اين،  .(جا همان)عالم غيب ناميده است مواردي آن را عالم ازل و
 است« عالم حقايق كما هي في ذاتها» ن عالم اي  گويد، ميهمچنين  .(99-100ص، همان )داند مي

 گويد:  مين عالم اي در بارۀ نتيجه نيل انسان به .(67 -68ص،همان )
استعداد ادراكش  ازۀ كمال واند به بين ]معرفت[ سالك گشوده شود و هرگاه چشم حقيقت

به قدر فيضان لطايف امور الهي بر او، انس با  و... عرضه شود بر او ييلطايف امور خدا
عشق به جمال حضرت ازلي، در چنين  انس با لطايف حق و جاد شود واي  ملكوت برايش

 گردد علاقه او به عالم الهي افزون مي شود و حالتي انس سالك تدريجا از عالم مادي كم مي
 .(30ص، همان) 

 اي داند كه هيچ شبهه ميعين القضات ادراك قلبي را مختص به انسان  وآن را امر يقيني  
آنچه در وجود ] عالم[ است نسبتش از لحاظ وسعت علم ازلي مثل :» تواندآن را از بين ببرد  مين

 ...يابند مياست[ واين سخن را عارفان با چشم حقيقت در  لاشيئ ] عدم [ به شيئ نامتناهي ]
كنند كه كل از جزء بزرگتر و وجود مفرد ] بسيط[ بر وجود مركب  ميهمچنانكه عقلاء ادراك 



 1400 تابستان، هفتو     شمارة شصت یكم،و  يستعلمی آینة معرفت، سال ب یةنشر            

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

قادر نيست آن  اي هرگز شبهه گونه ادراك نزد خردمندان ادراك حقيقي است و ناي  .استمقدم  
 «ن دريافت در آنها نيستاي چون حس  اند محرومن ادراك اي  جانوران از. را مشوب نمايد

  .(20-21ص، 1379عين القضات، )

 
 واجد بودن از معرفت شهودي . 3

ن است كه وي انسان را واجد معرفت شهودي اي  يكي ديگر از كمالات انسان نزد عين القضات
كه در اثرآن  آيد ميقلب به دست  معرفت شهودي از تفاوت قراردادن  ميان منبع عقل و. داند مي
علم حصولي يعني راه معرفتي است كه از  ،معرفت عقلي. شود مينوع معرفت اساسي حاصل  دو

مصون  ،ن نوع معرفتاي  ،آيد ميخيال وعقل( بدست  ،اسطه قرا دادن ابزار ادراكي ) حساز راه و
ت يعني شهودي اس متكي بر علم حضوري و ي مبتني وعارفانليكن معرفت . اشتباه نيست از خطا و

نه از  و آيد به دست ميمعنوي  سلوك  قلبي و در اثر سير و بدون واسطه است و معرفتي مستقيم و
 . مبتني بر علوم حصولي ميعل هاي راه بحث وگفتگو

يعني  داند  ميرا طوري وراي عقل حقيقي عين القضات معرفت كه اشاره كرديم، طور  همان  
براي تحصيل آن بايد از راه كشف  برهان بدست آورد و ل وتوان آن را از راه دلي ميمعتقد است ن

طور وراي طور »را از مصاديق و ولايت  نبوت مان بهاي  و. علم حضوري استفاده كرد شهود و و

توان از طريق عقلي فهميد ودرك  ميبدين معنا كه حقيقت نبوت و ولايت را ن ،داند مي« عقل
 عقل وي از طريق مقدمات ،چيزي روزي نشده باشدمعرفت ] طريق[ را از طور  كه  هر»كرد : 

مان آورد؛ اي كه به نبوت است  بعيد  چنين كس. به وجود آن اعتراف نخواهد كرد ]قياس برهاني[ 
هر كه طور . است از طوري وراي عقل و وراي معرفتي كه بدان اشاره رفت  عبـارت  زيـرا نبـوت

  آن كس كه طور ۀ نك درباراي  .صديق نخواهد كردنيز ت  را  نبوت  تصديق نكند، طور امعرفت ر

  كه طوري است ماوراء طور عقل و طور نبوت پس از كند چه توان گفت ميرا تكذيب  تولاي
را تصديق   نبوت  به زبان تصديق كند و به دل اعتقاد بندد كه حقيقت ] چنين كسي[ اگر. است  آن

كه معتقد   است  مادرزادي  ن اعتقادي همانند كورباز هم در اشتباه است، مثال او در چني د،كن مي
 لمس، اما ۀرنگين توسط قو  شيء  وجود  است به وجود رنگ و ادراك حقيقت آن از راه ادراك

 . (30-31ص ،همان« )ن ادراك ديگر است و حقيقت رنگ ديگر!اي 

من  ييا كه توج آن جوانمردا!: » داند ميعين القضات معرفت شهودي را مقدم بر معرفت عقلي   
به برهان عقلي معرفت الله ادراك  ييگو مي] كه[  دانم ،ييكه منم تو خود نيا  ن جاآآمدن نتوانم و
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  و لايبلغ ".او را نشناسد، عقل از كجا آورد؟ و هيچ او را نشناسد  كه  كس  جوانمردا! آن. كنم مي

مان نائل اي ؛ انسان به حقيقتاللهمعي في ذات هم جَكلّاس َي يري النّالايمان حتَّ  ةـحقيق  الرجل

 باد. داني مي  وت  نه معرفت الله است كه ،آن "تا همۀ وجود مردم را در ذات خدا ببيند ،گردد مين
نايي شروي و با آفتاب ترا آ  آسمان  چهارم  نگاه دار، معرفت آفتاب آن گاه حاصل كني كه بر

آفتاب نديده باشد بلكه شعاعي ببيند،   قرص  هرگز  ن بود، اما آن كه خوداي  معرفت. حاصل گردد
شعاع  ناي  گردد، پس با خود بگويد: ميپنهان   ، ساعتي شود ميدر سراي خود كه ساعتي پيدا 

 ،126يازدهم بند  ۀنام«)ن از حقيقت معرفت آفتاب دور بوداي  . بايد  سببي  حادث است و حادث را
معرفت شهودي را  ،كرديم، عين القضات كه اشارهطور  . همان(92-93 ، ص1، ج 1387همو، 

براي  ،توان با معرفت عقلي شناخت ميگويد، خدا را ن مي اساساً داند و ميمقدم بر معرفت عقلي 

كه سالك وجود خدا را شهود  ميهنگا را شهود كرد و وجود او ،بايد نخست ،شناخت خدا
. ود مقدم بر مرتبۀ فهم وعقل استن مقام شهاي بنابر ،فهمم ميتواند ادعا كند كه من  مي ،كند مي

 خواهد خدا را بشناسد، در واقع از دور دستي بر آتش دارد و ميگويد، كسي كه از راه عقلي  ميو
 . شناسد ميآفتاب )كنايه از وجود خدا(را از نزديك ن

 تواند ناظر به  مي ،نجا به صورت جمله عربي ذكر كرده استاي سخني را كه عين القضات در   

يك عنوان مسامحي ومجازي  ،در ذات حق ،البته مقصود از ديدن همه. باشد« شهود وحدت»
براي بشر مجهول است و او  ،زيراكه خود عين القضات نيز معتقد است كه ذات حق ،است

ن است كه انسان در اي ن سخناي هدف وي از. دستيافتني نيست حقيقت مطلق بي نهايت است و
وحدت » بر اساس . گردد ميفيض منبسط( متحد با ذات الهي مقام فعل خداوند ) يعني همان 

اين همان مقام فناست  بيند و ميرسد كه  به جز خدا چيز ديگري ن مي  ميمقا جا و به  ميآد« شهود
 . هدف هر عارفي است كه مقصد و

 
 علم از نظرعين القضات تفاوت معرفت و

گويد، علم  ميگذارد،  ميعلم فرق  و معرفت ۀعين القضات براي تبيين معرفت شهودي ميان مقول

نتيجه  علم عقلي ) يعني . كشد ميخيزد، ليكن معرفت از سوي قلب يا همان دل پَر  مياز عقل بر 
معرفت قلبي وشهودي  ۀليكن نتيج ،همان معرفت حصولي ويا تحصيلي(  شناخت معقولات است

سالك به  بيكردن را دستيا عامل بصيرت پيدا ،عين القضات. ) ويا حضوري( بصيرت يافتن است

براي حل مسائل فلسفي  « بديهيات اوليه» داند وآن را با بهره گيري  فيلسوفان  از  مي«  قوۀ حدس» 
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همچنانكه عقل،  ،كند ميحقايق ازلي را به صورت حدس درك  ،بصيرت» همانند كرده است:
ن است كه در حدس اي تأكيد وي بر قوّۀ حدس براي .(28ص، 1373)عين القضات، « اوليّات را

نيازي به چيدن مقدمات قياس براي وصول به نتيجه نيست، انسان زيرك وبا هوش بدون چينش 

مانند ابن  ييحكما البته فلاسفه و. اخذ نتيجه را دارد ييفصل توانا صغرا وكبرا يا آوردن جنس و
 . برند ميروش حدسي را مقابل روش قياسي به كار  ن روش را قبول دارند واي سينا نيز

براي رسيدن انسان به  اي ورزد وآن را وسيله ميدر هرحال او بر ادراك از راه بصيرت تأكيد   
 ؛نيست "طور ماراء عقل"جز رسيدن به  اي كه هر عاقلي را چاره ييگو ميا يآ »داند:  ميعالم ازلي 

رسيدن به طور  جز اي كه هر طفل شير خواري را چون زمان معلوم) معين[ برسد، چارهطور  همان

جز  اي وهر فردي از مخلوقات را چاره اندها[ زياد روش ها و ] راه ها كه طور تمييز ندارد ؟! بدان
اما رسيدن تمام مردم به اطوار ممكنه كه در . از مرگ پسرسيدن به طور ماوراء عقل نيست ولو 

 ذكر شده اغلب كسي كه وصول به طور  و ...جايز نيست ،باشد ميحق بعضي از خاصّان 
قرآن كه  همچنان ،نكه سرپوش حقيقت بالا روداي تا ،وراء طور عقل[ برايش ممكن نيست ] طور

 .(96-97ص، همان )«ار اشاره كرده است : فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيمدر حق كف

طور واراي طور » ا ضروري است كه همۀ افراد نوع بشر به ادراكيآ  گويد، ميعين القضات   
در  ن مقام دست يابند واي  گويد، خير لازم نيست همه به مي( دست پيدا كنند؟ در پاسخ عقل

. كنند مين مقام را پيدا اي توفيق دست يافتن به - اند كه همان اهل الله -تنها خواص  ،حيات دنيوي
 توانند آن ميديگران نيز  ،موانع كنار زده شوند حجاب و هاي پرده كه مرگ فرارسد و ميوهنگا

ۀ شريفه به حديث يآ علاوه بر استشهاد به ،نجا عين القضاتاي رسد در ميبه نظر . حقايق را ببينند

  :نبوي نيز نظر دارد
 اند النّاسُ نيامٌ، إذا ماتوا إنتبهوا؛ مردمان] مادام كه گرفتار حجاب ماده وبدن هستند[ در خواب

   .(150ص، 1، ج1410بن ابي فراس،  ورّام  )« گردند بي اطلاع [ وهرگاه بميرند، آگاه مي ] و

 
 نزد عين القضات« دل» انواع 

 برد وآن را منبع ومركز معرفت حقيقي  ميبه كار « عقل » را مقابل « دل» نكه اي  عين القضات با
تواند معرِّف  ميكند وتنها يك نوع آن است كه  ميداند، در عين حال آن را به دونوع تقسيم  مي

 معرفت حقيقي باشد :
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خود در مقابلۀ ] روبرو وجهت[ قلم الله است  ها منقسم بر دو قسم است: قسمي دوست دل اي 

. يمين الله، كاتب باشد و "كتب الله في قلوبهم الإيمان "كه بر] روي آن[ نوشته شده است: 
قسم دوم  نارسيده وخام در . پس هرچه نداند، چون با دل خود رجوع كند، بدين سبب بداند

  معلوم كند او از نه ولوح قلم الله باشد بپرسد واي الله نبود، چون از يكي كه دلش مقابلۀ قلم

نۀ  جان مريد بيند اما يآ را در پير، خود. نۀ جان پير ديدن چه باشديآ  نجا بداند كه خدارا دراي
 .(10ص، 1373مريد در جان پير خدا بيند) عين القضات، 

قابليت معرفت حقيقي را دارد، چنانچه در اثر سير  اد واستعد« دل » ن است كه اي  مقصود وي   
تواند،  ميبدون واسطه  طور مستقيم و هوسلوك به مرحلۀ فعليت وكمال برسد، در آن صورت ب

تواند حقيقت را  مياگر به مقام فعليت نرسد وناقص باشد، باز هم  و. درك كند حقايق را بفهمد و
ن را راه را پيموده اي  درك او پير واستادي است كه فهم ودر يابد، ليكن از طريق واسطه و واسطه 

 . فعليت رسانيده است را به كمال و خود و

 
 ی وجود مقدس رسول اکرم )ص( بر انسانتجل. 4

نگاه ويژه وارادت  ،ابتكاري اوست از جمله كمالات انسان از نظر عين القضات كه نظر ابداعي و
و وجود مقدس رسول خدا) ص( را واسطۀ معرفت ا. خاص او به شخصيت رسول اكرم)ص( است

نائل  ييگويد، پس از آنكه انسان در اثر معرفت خود به كمال نها مي داند و ميانسان با خدا 
 نفس محمد)ص( را بر وي جلوه كنند تا از طريق وي خدارا بشناسد: ،گردد، در آن حالت

، چون به كمال مستي رسد چون مرد] انسان[ بدان مقام رسد كه از شراب معرفت مست شود
بر وي  "لقد جائكم رسولٌ مِن أنفسكم "به نهايت انتهاي خود رسد؛ نفس محمد را كه   و

 دولتي . قاعده[  روز گار وي سازند طراز] روش و "طوبي لِمنَ رآني وآمن بي "جلوه كنند 
صل هركه معرفت نفس خود حا. [ يابد كه وراي آن دولت، دولت ديگرنباشد،اي ]سرمايه

ت در معرفت نفس محمد حاصل كرد پاي هم را حاصل شود؛ وهركه كرد، نفس محمد او
 .(56 -57ص ،همان )همين معني باشد"مَن رآني فقد رأي الله  "معرفت ذات الله نهد 

 گويد: مي ،داند مياز آنجا كه وي شخص رسول اكرم)ص( را معصوم    
شنيده  -عليه السلام -از روح مصطفيشنيده باشي وهرچه  -عليه السلام -مصطفي هرچه از

مَن "، بيان ديگر: "ماينطق عن الهوي إن هو إلّا وحي يوُحي "باشي، از خدا شنيده باشي كه 
 .(17ص ،همان)«..."يُطع الرسّول فقد أطاع الله
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حقايقي است كه رسول اكرم)ص(   ۀشامل هم« هرچه از مصطفي شنيده باشي» مقصود وي از  
نيز مقصودش رواياتي است كه صحابه از پيامبر  ز قول خداي تعالي نقل  است وا قرآنآنهارا در  

حالت « هرچه از روح مصطفي شنيده باشي» مقصودش از رسد، ميبه نظر  واند.  نقل وقول كرده

ن اي علم غيب پيامبر اكرم)ص( كه عارفان حكايات زيادي در مكاشفه يا سير سلوك معنوي و
 اند.  زمينه نقل كرده

نائل گردد، در آن  ييگويد، پس از آنكه انسان در اثر معرفت خود به كمال نها ميعين القضات    
 نفس محمد)ص( را بر وي جلوه كنند تا از طريق وي خدارا بشناسد : ،حالت

چون مرد] انسان[ بدان مقام رسد كه از شراب معرفت مست شود، چون به كمال مستي رسد 

بر وي  "لقد جائكم رسولٌ مِن أنفسكم "فس محمد را كهبه نهايت انتهاي خود رسد؛ ن و
 دولتي . قاعده[  روز گار وي سازند طراز] روش و "طوبي لِمنَ رآني وآمن بي "جلوه كنند 

هركه معرفت نفس خود حاصل  نباشد، [ يابد كه وراي آن دولت، دولت ديگراي ]سرمايه
ت در د حاصل كرد پاي هممعرفت نفس محم هركه را حاصل شود؛ و كرد، نفس محمد او

 .(56-57ص، همان )...همين معني باشد"مَن رآني فقد رأي الله  "معرفت ذات الله نهد 

 
 عشق ومحبت به خدا. 5

يكي ديگراز كمالات انسان از نظر عين القضات كه آن را بسيار برجسته ومفصل بحث كرده 
شرط  .(98 ص، همان)ش نيستبي اي مرده ،گويد، انسان بي عشق مياو  ،مسئله عشق است ،است

در  .(97ص ،همان)داند ميقدم نهادن در وادي عشق را رها ساختن خود از علائق مادي ودنيوي 

او از سه نوع عشق  .(113 ص، همان)داند ميرا همان عشق به خداوند  شناسي جاي ديگر، خود
گويد، عشق  ميدر بيان آنها و . عشق متوسط. 3 ؛عشق كبير. 2 ؛عشق صغير. 1گويد:  ميسخن 

گويد،  مي ( و101ص، همانعشق خدا با بندگان است) ،وعشق كبير. عشق انسان با خداست ،صغير
 ، همان)توان داد كه بيننده در آن باقي بماند ميهيچ نشاني ن ،از عشق الله كه عشق كبير است

تصَر فهم يارم گفتن كه بس مخُ ميدريغا ن،عشق ميانه» گويد: ميودر بارۀ عشق متوسط  (123 ص
 .(101 -102ص، همان )«به رمز گفته شود اي هالله كه شم اما انشاء ،ماي آمده

 
 بطة نفس وبدن از نظر عين القضات را

 است كه از زمان يونانيان تاكنون  ن دواي  ط ميانتبارا ،بدن ترين مباحث پيرامون نفس و از مهم
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 ارتباطقسيم روح به سه نوع در بارۀ عين القضات نيز  پس از ت. اختلاف بوده وهست مورد بحث و
 نويسد: ميآن با بدن 

ن روح روحاني با قالب بر دو وجه باشد: وجه اول آن اي  رابطه[ كردن واضافت ] نسبت و

باشد: در حالي متصرف] در بدن[  باشد،  حقيقت آدمي است كه چنين توانستن كه جان آدمي
ف من صرف او در قالب چنان دان كه تصرت اين جان در تن است و در حالي ديگر نباشد و و

ف بودن جان اكنون متصر. ك دارماگر خواهم متحر گر خواهم ساكن دارم و ن قلم:ااي  در
 ف منقطع شدن، موت خواننداين تصر ( خوانند وييتوانا ن قالب، حيلت )قدرت واي  را در

 .(153، صهمان)

 ن است كه نفس گاهي در بدن دخل واي  بدن به نفس وارتباط گويد،  مين وجه اي بيان  در   
تصرف نفس در بدن همان  فرض دخل و. كند ميتصرف ن كند وگاهي نيز دخل و ميتصرف 

همچنانكه  ،اند بدن را به كشتي همانند كرده نفس را به ناخدا و و اند است كه فلاسفه نيز بيان كرده

 ليكن عين القضات . ن استهدايت كنندۀ بد ر وكند، نفس نيز مدب ميناخدا كشتي را هدايت 
دهد كه مقصودش چيست؟ تصرف نكردن  ميدر بارۀ فرض دوم) تصرف نكردن( توضيحي ن

در بدن باشد همچنانكه صورت در ماده  ن معنا ومفهوم است كه نفس حالاي نفس در بدن به
مركز  ن برداشت از گفتار عين القضات كه نفس را از عالم ملكوت واي  ليكن ،كند ميحلول 

ن است كه يكي از ابعاد اي  مقصود وي م،ييمگر آنكه بگو. سازگار نيست داند، ميعرفت حقيقي م
 . بعد بالاتر آن درك حقايق ملكوتي است نفس تدبير بدن و

 نويسد: ميروح با بدن ارتباط در بارۀ وجه دوم  و   
انسان با  ن جان با قالب چنان باشد كه اضافت اطلاق لفظاي وجه دوم اضافت] نسبت[ كردن

ن، جز قالب نيست، اما اي  پندارند  كه مفهوم از  آدمي، چون لفظ انسان اطلاق كنند، قومي
 اطلاق جز جان وحقيقت مرد ] انسان[ نباشد ن خطاب واي اهل حقيقت دانند كه مقصود از

 .(158، ص همان)

 ،عاجز هل وجا ،كه صفاتي از قبيل: عالم، قادر ن است : هنگامياي  مقصود عين القضات   
 ...فلان شخص عالم و م:ييگو مي دهيم و ميمؤمن وكافر را به انسان نسبت  ،بخيل ،سخاوتمند 

ن اي  ن تفاوت كه نسبت دادناي  با ،هم بر بدن ن نسبت دادن هم بر جان صحيح است واي  .است
  بت دادناست ولي نس« ما وُضع له» است يعني به كار بردن لفظ در « حقيقت»گونه صفات به جان 

 . و استعمال لفظ در غير معناي حقيقي است« مجاز » بدن  ن صفات به جسم واي
 انسان کامل از نظر عين القضات
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 :اند گويد، آدميان بر سه گونه فطرت آفريده شده ميعين القضات 
معني آدم تهي  اما از حقيقت و ،دارند  ميشكل آد گروه اول كساني هستند كه صورت و.1

وعلت آن را نيز چنين « اولئك كالأنعام بل هم أضلُّ» شان گفته است: اي در بارۀ قرآن و باشند مي

 .(39 ، صهمان« )اولئك هم الغافلون» بيان كرده است: 
 و اند كه هم صورت وشكل آددم دارند وهم به حقيقت از آدم آمده اند دستۀ دوم كساني. 2

لقد كرّمنا  و» شان گفته است: اي در باره آنقراينها همان كساني هستند كه  و. حقيقت آدم دارند
ن گروه اي  گويد، تفضيلي كه ميعين القضات « فضّلناهم علي كثير مِمنّ تفضيلا  بني آدم و

شان در قيمت خود اي از جهت زر وسيم نيست بلكه از جهت معناست كه گوهر حقيقت ،دارند

 .(41ص، همان )نيايد
باشند كه به لُبّ دين رسيده باشند وحقيقت يقين  اي طايفه»گويد، گروه سوم:  ميعين القضات . 3

] لاهيجي،  "لا يعرفهم غيري،ييتحَت قبِا ييأوليا "در حمايت غيرت الهي باشند كه  چشيده و
حديث كردن ممكن نبود زيرا كه خود بارت ازآن  ،ن طايفهاي  از  ميبه تما [ و237ص، 1371
 نصيب  و. رمزي نتوان گفت و اي ند وجز در پردهافهام خلق آن را احتمال نك د ويآ  قاصر

  .(42-43ص ،1373عين القضات،  )«ن طايفه جز تشبيهي وتمثيلي نباشداي  خلق از معرفت
 نويسد: مي القضات در فراز ديگري از گفتار خود به معرفي بيشتر طايفه سوم پرداخته و عين

 .(43ص ،همان)«دارند "قت الكونين لولاك لَما خل ")رسول اكرم( باشند ونعتِ برادرِ سيد» 
مشاهدهت  يك لحظه از حضور و ،ن جماعتاي »نويسد:  مين طايفه سوم اي همچنين در وصف

تواند  ميگويد، اگر كسي مقام پيامبر)ص( شناسد،  ميدر پايان  و .(44ص، همان )«خالي نباشند

اصطلاح انسان كامل  ،تهرچند عين القضا .(45ص، همان )ن طايفه را بشناسداي  منزلت مقام و
ن اي  ن است كه در عصري وي هنوزاي  علت آن نيز را در آثار خود به كار نبرده است و

ليكن  ؛بعدها توسط محيي الدين عربي مطرح گرديد رايج نشده بود و  عارفاناصطلاح در 
ي عارفانهمان كمالاتي است كه  ،كه او براي طايفۀ سوم ذكر كرده است ييها ويژگي صفات و

 اند.  پس از وي براي انسان كامل به كار برده
 از نقطه نظر عين القضات، انسان كامل وجود مقدس رسول خدا )ص( است 

را بشناسد، بايد اورا از طريق واسطۀ  -تعالي -خواهد حق ميگويد، كسي كه  مي  القضات  عين   

 . يا همان انسان كامل است بشناسد -ص -فيضش كه وجود مقدس رسول اكرم
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  نهيآ  آن  و در  سازد اي ينهيآ  حقيقت خود را  نفس ، طلبد ] حق[پس هر كه راه معرفت ذات او
]كه   نه سازديآ  پس از آن نفس محمد را. را بشناسد -السلام  عليه -محمد س، نف نگرد

 ناي  و در. نه آمده استيآ ناي   نشان" ۀٍصور  حسنأَالمعراج في ۀ َ ي ليلربّ و رايتُ"فرمود:[ 
ما قدروا الله حق  "ده كه  ياب و ندا در عالم مي مي "ۀٌناظر  ربها  الي  ناضره  يومئذ  وجوه "  نهيآ

 . (59 ، صهمان )"قدره

داند كه بايد  ميطهارت باطن سالك  ،او شرط معرفت حق را در مرحلۀ نخست ،ن گفتاراي  در   
 . آن جمال وكمال انسان كامل راببيندسازد كه بتواند در  اي نهيآ  خودرا ،در اثر تهذيب نفس

در آن شب :» صعود خود در شب معراج فرموده است  همان انسان كاملي كه دربارۀ عروج و  

آثار طهارت  ج وياز نتا گويد، ميهمچنين « را در بهترين صفات وكمال ديدم  خداي خود
در قيامت  -قرآنعبير به ت -تهذيب شده  است كه ن است كه از طريق نفس كمال يافته واي نفس

تنها با نيل به معرفت نفساني است  و. توان به حقيقت نور الهي نظر افكند وآن را مشاهده كرد مي
طور كه بايسته است نشناخته  خدا را آن»تواند ادعا كند كه  ميكسي  -قرآن باز به تعبير -كه 

حداقل گرفتار جهل  ازد وجهل بسيط رها س رآيد كه خودرا ازش مين ادعا از كسي بر اي  .«است
 . طور كه بايد شناسد، نشناخته است را آن خدا داند و ميبسيط باشد يعني بداند كه هيچي ن

انسان به  معرفت افعال اوست و  صفات ومعرفت به  ،معرفت به خداوندمقصود عين القضات از    

 معرفت وي به  ولي شود مي  خود حاصلذات  ومعرفت عارف به نفس طريق  افعال خداوند از
به  -اكمل تجلي خداوند است  مظهر اتم وكه  -شناخت پيامبر اسلام  راه  صفات خداوند، از

معرفت بر كه   زيرا  ،معرفت به ذات الهي قابل شرح كردن نيست ،ليكن معتقد است. آيد ميدست 
از قبيل ) مانند موجودات مجرد معقول ذات يا طبيعي(  ) مانند موجودات مادي ومحسوس  ذاتِ

 ،از آنجا كه ذات حق تعالي نامتناهي و نامحدودستوشود  ميمتناهي اطلاق عقول وفرشتگان( 

هر كه معرفت نفس خود »عين القضات مي گويد: . (60، ص1386، همو)معرفت او ناممكن است
محمد او را حاصل شود و هر كه معرفت نفس محمد حاصل كرد، پاي  حاصل كرد، معرفت نفس

 . (56، ص 1379، همو)ت ذات الله نهدمعرف همت در
 

 نتيجه

مراتب  در بارۀ چيستي انسان ورا تا ديدگاه عين القضات  اند ن مقاله تلاش كردهاي نويسندگان در
 متكلمان و ،ن مقصود، نخست به تعريف انسان از نگاه فلاسفهاي  كمال وي تبيين كنند، براي

متكلمان را از نظر وي بررسي  و عارفاند فلاسفه، يقاع مقايسۀ ميان آنها پرداخته وآراء و و عارفان
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 شناسي در ادامه تفاوت انسان و. ماي وي به خصوص بر نظر متكلمان را تبيين كرده هاي نقد نموده و
. ماي عقلاني را از نظر عين القضات مورد تحقيق قرارداده معرفت شهودي و فلسفي  و ي وعارفان

را بر اساس  ترين آنها ر عين القضات را بررسي نموده ومهمدر مرحلۀ سوم كمالات انسان از نظ

 از: بصيرت اند ن مقاله عبارتاي كمالات  تحقيق شده در. ماي تفسير كرده متون خود وي تبيين و
انواع  محبت و )يا اخص خواص انسان از نظر عين القضات( ملكوتي بودن نفس آدمي، عشق و

رابطۀ  ،انواع دل) يا قلب( از نظر عين القضات ،عين القضات انسان كامل از نگاه انواع انسان و ،آن
ن پژوهش بر اساس اي محور ،ديمبيان كركه طور  همان. بدن بر اساس ديدگاه عين القضات نفس و

 ن بوده است كه آراء واي هدف نويسندگان بررسي متون خود عين القضات صورت گرفته است و

محدوديت  دليلبه . استنباط كنند وي استخراج و عين القضات را از متون خود هاي انديشه
افكار وي در بارۀ انسان به خصوص در  پژوهشي از بررسي بيشتر آراء و  ميعل ۀكلمات در مقال

 هاي انديشه ن هدف را تعقيب نمايند واي  اميد است محققان بعدي ،صرف نظر كرديم ،باب عشق
 . ن شخصيت كم نظير را بررسي كننداي 
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 ي لاري، هران: سازمان محمدعلي مودود ۀ، ترجماصطلاحات الصوفيهكاشاني، عبد الرزاق، 
 . 1376تبليغات اسلامي،    

 تعليقات، محمد  ، تصحيح ومفاتيح الاعجاز في شرح گلشن رازلاهيجي، شمس الدين محمد، 

 . 1371رضا برزگر وعفت كرباسي، تهران، زوّار،   
 .1383نشر سايه،  ، تهران،گوهر مرادلاهيجي، عبدالرزاق، 

 ، تصحيح محمود عابدي، تهران، سروش، كشف المحجوب، هجُويري، ابوالحسن علي بن عثمان
  1387. 

 



 1400 تابستان، هفتو     شمارة شصت یكم،و  يستعلمی آینة معرفت، سال ب یةنشر            
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